
  
  
  
  
  
  

  كاشان هاي مردم در مثلآب 

  1محسن نيازي

  چكيده

آب . در اين مقاله پديده آب در فرهنگ عاميانه مردم مورد مطالعه قرار گرفتـه اسـت            
ويـژه آدميـان اسـت و بـدون آن حيـات ميـسر        عنوان سرچشمه حيـات جانـداران بـه        به

. ي حيات برشمرده شده است    اي مقدس و مايه     در فرهنگ ديني نيز آب پديده     . گردد  نمي
در قـرآن   . اسـت ) ع(شمه آب در دل كوير از معجزات حضرت موسـي           پديدار شدن چ  

همچنين پديده آب   . مجيد، خداوند متعال منشاء تمام حيات را آب معرفي فرموده است          
ويژه در جامعـه ايـران     و نحوه توزيع آن از عناصر اساسي در فرهنگ جوامع انساني و به            

هـاي مـردم    ي مـردم و مثـل  مطالعه وضعيت و جايگاه آب در فرهنگ عمـوم   . بوده است 
هـاي منـاطق كاشـان در ارتبـاط بـا             با بررسي مثل  . كاشان هدف اصلي اين مطالعه است     

  .كار رفته است هاي بسياري به يابيم مفهوم آب در مثل پديده آب درمي
  ها ، مثليهاي شخصيت آب، كاشان، فرهنگ عمومي، ويژگي:ها كليدواژه

                                                      
  Niazim@kashanu.ac.ir دانشگاه كاشاندانشكده علوم انساني استاديار گروه علوم اجتماعي  .1
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  مقدمه 

قـدمت  . مي و در نقطـه مركـزي ايـران قـرار دارد           شهر كاشان از شهرهاي بسيار قدي     
هـايي   از نظر تاريخي، طبق حفـاري . گردد هزار سال پيش برمي    تاريخي اين شهر به هفت    

هاي سـيلك كاشـان صـورت گرفتـه اسـت، آثـار                در تپه  1317 و   1316هاي    كه در سال  
ناحيه هزار سال پيش از اين، مردمي در اين      دست آمده حاكي است كه در حدود هفت         به

بر اين مبنا، ايـن ناحيـه از نخـستين          . اند  از چادرنشيني به كشاورزي و شهرنشيني رسيده      
رمـان گيرشـمن، باسـتان      . مراكز تمدن و سكناي بشر ماقبل تاريخ شـناخته شـده اسـت            

 در منطقه سـيلك كاشـان   1311هاي خود را در سال       شناس معروف فرانسوي كه كاوش    
ين محل سكونت بشري كـه در دشـت شـناخته شـده           تر  قديمي«آغاز نمود، معقتد است     

همچنين ژرژ لاسال در مقدمه     ) 29: 1349گيرشمن،  .(»است، سيلك نزديك كاشان است    
سـيلك  «كتاب گيرشمن تحت عنوان هنر ايران در دوران ماد و هخامنشي، معتقد اسـت               

 كـه   باشـد و آن زمـاني اسـت         مربوط به اواخر هزاره دوم پيش از ميلاد يا هزاره اول مي           
  )14: 1371گيرشمن، .(شدند اقوام آريايي روي فلات ظاهر مي

عنـوان نقطـه مركـزي ايـران و از            منطقه كاشان داراي قدمت چندين هـزار سـاله بـه          
مطالعـات  . باشـد  شهرهاي تاريخي است كه داراي تاريخي درخشان و فرهنگي غني مـي   

سـال قبـل از ظهـور       شناسي حاكي از اين امر است كه در چنـد هـزار               تاريخي و باستان  
هـاي آن     اسلام، اقوامي ناحيه فين كاشان را مسكن خويش قرار داده و در اطراف چشمه             

شناسي اخير نيز نـشان داده        تحقيقات باستان ) 57: 1369نراقي،  .(هايي پديد آوردند    آبادي
انسان عهد حجر كه تازه از كوه پايين آمده و در دشت سكونت كرده بود بر روي «است 

اني شكل اطراف كوير نمك استقرار يافته است و از طرف ديگر شهر باسـتاني               مسير كم 
سيلك هم كه در حوادث طبيعي و تحولات اجتماعي هفت هزار ساله گذشـته، چنـدين                
بار ويران و زير و رو شده است، از بركت چشمه سليماني فـين دوبـاره معمـور و آبـاد                     

  )3: 1375تباربيدگلي،  هاشمي.(گشته است
عنـوان شـهري تـاريخي و      هاي مختلف از كاشـان بـه        ر آن، مورخين در دوره    علاوه ب 

دان و سياح     جغرافي» حوقل  ابن«. اند  فرهنگي كه داراي شهرت بسيار بوده است، نام برده        
قــرن چهــارم هجــري، كاشــان را از شــهرهاي بــزرگ و پربركــت در آن دوران دانــسته 
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البلدان، كاشـان را      مشهور خود معجم  ياقوت حموي در اثر     ) 104: تا  حوقل، بي   ابن.(است
  . از مراكز شيعه اماميه نام برده است

نخستين مأخذ معتبري كه آثار و ابنيه عمومي كاشان را با ذكر شماره و تعـداد معـين     
از نظـر او، شـهر كاشـان از    . ضبط و ارايه نموده است، سياحتنامه شاردن فرانسوي است  

همچنـين  ) 86: 1336شـاردن،   .(ران بوده اسـت   ترين مراكز صنايع دستي فلات اي       قديمي
دانـسته  » اين شهر را از بزرگتـرين مراكـز صـنعتي ايـران           «كنت گوبينو در سفرنامه خود      

  )1909: 1375به نقل از شاردن، .(است
يكـي  «در مطالعه سير تاريخي صنايع كاشان، دو نوع صنعت دستي قابل ذكـر اسـت                

ندگي، مسگري و فلزكاري كه در تمامي ادوار سازي، باف صنايع دستي باستاني مانند سفال  
ادامه داشته است، و ديگـري صـنايع دسـتي از قبيـل منـسوجات ابريـشمي، زربـاف و                    

بـافي و صـنايع       كه در اين ميان، صـنعت قـالي       ) 138-139: 1381نيازي،  (رنگرزي است 
  . باشد وابسته به آن مايه شهرت شهرستان كاشان مي

لي اين مطالعه است بايد گفت آب مـايعي اسـت           در مورد پديده آب كه موضوع اص      
بشر در دوره نو سنگي سعي در مهار آب داشته است و   . كه حيات بدون آن ميسر نيست     

ها بـاقي مانـده اسـت سـنگ            هزار سال قبل از ميلاد از سومري       4بر روي الواحي كه از      
ت در دين يهود اشاره شـده اسـت كـه حـضر           . هايي با اين مضمون موجود است       نوشته

اي در دل كوير      آميز خود چشمه     سال قبل از ميلاد مسيح با عصاي سحر        1400موسي در   
  . پديد آورد

 ميليـارد سـال از عمـر زمـين      5شناسـي، تـا كنـون         بر اساس آخرين مطالعات زمـين     
دهد كه آب از همان ابتداي تشكيل كره زمين نقـش مهمـي               گذرد و شواهد نشان مي      مي

بـا  . آن به عنوان تنها سياره قابـل زيـست داشـته اسـت            در تحول و قابل سكونت كردن       
طور   ها و درياها و تشكيل بخار از روي آنها و ايجاد ابر و بارندگي و به                 تشكيل اقيانوس 

ها و بازگشت مجـدد آن بـه          كلي گردش آب در طبيعت و جاري شدن آب در رودخانه          
داران پـست آغـاز شـد و        ها، ابتدا زندگي اوليه با گياهان و جان         طرق مختلف به اقيانوس   

  )www.hupaa.2007:1.(وجود آمدند سپس گياهان و حيوانات عالي به
 درجـه عـرض   40 تا 25ايران با توجه به موقعيت خاص جغرافيايي كه در بين مدار            
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شـمار     درجه طول شرقي واقع شده است از مناطق خشك جهـان بـه             64 تا   44شمالي و   
نه آن كمتر از يك سوم متوسـط بارنـدگي كـره            رود، زيرا ميزان متوسط بارندگي سالا       مي

طـور يكنواخـت توزيـع     اين مقدار بارندگي هم در سطح كشور به . باشد  مي) 860(زمين  
  . نشده است

كند كه ايرانيان نخستين مردمي بودند كه با سـاختن چـرخ آبـي،               مك لويي اظهار مي   
اهميـت آب در    . كردنـد    مي تر و بالاتر منتقل     هاي زراعي پايين    ها را به زمين     آب رودخانه 

هاي شاهنشاهي شناخته  ها با نام رودخانه ايران باستان آنچنان زياد بود كه برخي رودخانه
طور مفـصل بـه اهميـت         جا مانده از دانشمندان قديمي ايران به        در كتب و آثار به    . شد  مي

 ـ     الملك در كتاب سياست نامه      خواجه نظام . آب پرداخته شده است    ع  خود موضـوع توزي
. دانـد   شمرد و عدول از آن را باعث تباهي مملكت مي           عادلانه آب را امري حياتي بر مي      

هـاي بـشري در       آب از چنان اهميتي در جوامع انساني برخوردار است كه اولـين تمـدن             
  .اند كنار رودها تشكيل شده

در زبان فارسي اهميت آب در وجود كلماتي همچون آبادي كه نيازمنـد آب اسـت،                
شود، يا كلمه بيابان كه نبـود آب سـبب متـروك         فته و اين كلمه با آب شروع مي       تبلور يا 

بنابراين براي ايرانيان اهميت آب به لحاظ ديني و به جهت فرهنگ            . بودن آن شده است   
  . عميق، داراي ارزش بالايي است

. نظري به هر يك از مراسم جشن نوروز، نشان دهنده نقش بارز و حياتي آب اسـت                
روزي كه جمشيد به تخت نشست خاصان خود را طلبيد          : دهخدا آمده است  در فرهنگ   

-خداي متعال شما را خلق كرده است و بايد بـه آب           : هاي نيك گذاشت و گفت    و رسم 
هاي پاكيزه تن شوئيد و غسل كنيد و به سجده و شكر او مشغول باشيد و هـر سـال در                     

  )ل نوروزمدخ: 1373دهخدا، (اين روز به همين دستور عمل نماييد 
كنند و همه ساله قبـل از پايـان         ايرانيان پاك نهاد براي مردگان خود نيز با آب ياد مي          

پاشـند و بـا گـل و        روند و بر تربت خفتگان خاك، آب مي         سال بر مزار عزيزان خود مي     
هـاي  بـاز هـم در خـصوص آيـين        . شـوند سبزه مراتب مهر و دوستي خود را يادآور مي        

اي آهنـين يـا سـيمين آب        در هر نوروز براي پادشاه با كوزه       «:فرخنده نوروز آمده است   
هاي سـبز كـه در      دادند كه از ياقوت   اي قرار مي  در گردن اين كوزه قلاده    . شدبرداشته مي 
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ايـن آب را دختـران   . هاي زبرجدين كـشيده بودنـد     ي زرين كشيده و بر آن مهره      زنجيره
ر اين آيين آمده اسـت در ايـام نـوروز           همچنين د . »داشتندها برمي دوشيزه از زير آسياب   

شد كه مختص همان روز بود و در بامـداد نـوروز              نواهايي در خدمت پادشاه نواخته مي     
هـاي نخـستين اسـلامي نيـز رواج           پاشيدند و اين رسم در قـرن      مردم به يكديگر آب مي    

  .داشته است
بسيار والايـي   ويژه دين مبين اسلام از اهميت       پديده آب در اديان مختلف آسماني به      

-در اسلام اهميت آب چنان است كه خداوند متعال در قرآن مجيد مـي     . برخوردار است 
خداوند منـشأ تمـام حيـات را    ) 30انبياء، آيه   (» و جعلنا من الماء كل شيء حي      «: فرمايد

اوست خـدايي كـه     «. فرمايد و از آب هر چيز را زنده گردانيديم          آب معرفي نموده و مي    
فرو فرستاد كه از آن بياشاميد و درختان پـرورش دهيـد تـا از ميـوه آن     آب را از آسمان   

  . »مند شويد و با برگ آن حيوانات خود را بچرانيد بهره
و هو الذي انزل من السماء ماء فاخرجنا بـه نبـات    «فرمايد    خداوند در سوره انعام مي    

  )99 انعام، آيه(» ...كل شيء فاخرجنا منه خضراً نخرج منه حباً متراكباً 
امن خلق الـسماوات و الارض و انـزل لكـم مـن             «فرمايد    همچنين در سوره نمل مي    

هـا و     آيا آن كيست كه آسـمان     ) 59نمل، آيه   (» ...السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجه        
فرسـتد تـا آن درختـان و بـاغ و             زمين را خلق كرده و از آسمان بـراي شـما بـاران مـي              

فرمايد   در سوره فاطر مي   خداوند  . رويانيم  سبزي و خرمي مي   هاي شما را در كمال        بستان
يعني ) 27فاطر، آيه (»  تر انّ االله انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفاً الوانها    اَلَم«

هـاي گونـاگون و       آيا نديدي كه خدا باران را از آسمان فـرود آورد و بـا آن انـواع ميـوه                  
  . رنگارنگ پديد آورد

خداوند . فع آب تنها نوشيدن انسان و روييدن درختان و گياهان نيست          بدون شك منا  
و او خدايي است كه آسمان و زمين را در فاصـله شـش روز               «: فرمايد  در سوره هود مي   

هاي ياد شده خداوند      در آيه ) 6هود، آيه   (» آفريد و عرش با عظمت او بر آب قرار يافت         
 و اهميـت آب را بـراي انـسان نمايـان            تبارك و تعالي ضمن بيان فوايد آب، ارزش والا        

  . »سازد مي
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  مباحث 

هاي عاميانـه   در اين مطالعه مفهوم آب در فرهنگ عاميانه مردم كاشان با بررسي مثل            
در اين ارتباط، نمودهاي مفهوم     . در ارتباط با آب مورد مطالعه و تحليل قرار گرفته است          

در فرهنگ عامه مردم ايـن منطقـه        آب در بين مردم منطقه كاشان كه در قالب دهها مثل            
بدين صورت هدف اصلي اين مقاله، مطالعه نمودهـا و          . وجود داشته، بررسي شده است    

هـاي مـردم كاشـان      در واقع جايگاه پديده آب در فرهنگ عمومي مردم به ويژه در مثـل             
و هاي عاميانه مردم به معاني متفاوتي به كار رفته       آب در فرهنگ عمومي يا مثل     . باشد  مي

در فرهنـگ عمـومي منطقـه كاشـان ماننـد           . باشـد داراي مضامين مختلف و متفاوتي مي     
بسياري از مناطق ايران هرگاه فردي از افراد خانواده قصد سفر داشته باشد مرسوم است               

  . ريزند كه پشت سر مسافر به نشانه ميمنت و اميد به بازگشت با سلامت، آب مي
هايي المثلن در ارتباط با پديده آب، يعني ضرب       هاي مردم منطقه كاشا   با بررسي مثل  

هـاي مربـوط    المثليابيم به طور كلي ضرب    كه در آنها واژه آب به كار رفته است، در مي          
هاي شخصيتي برخـي افـراد، توصـيف ارزش كـار يـا             به آب در موارد توصيف ويژگي     

 ديگـري بـه     ها و موارد متفـاوت    چيزي، توصيف نوع خاصي از وقايع و اتفاقات، نفرين        
هاي مربوط به هر يـك از مـوارد         المثلدر ذيل به ارايه و توصيف ضرب      . كار رفته است  

  . شود فوق پرداخته مي

  هاي شخصيتي برخي افراد توصيف ويژگي) الف

هاي شخصيتي افراد   هاي مردم در مورد آب در توصيف ويژگي         المثل  برخي از ضرب  
  .گردد وط به اين مورد ارايه ميهاي مرب در ذيل مثل. خاصي به كار رفته است

رود كه فرد بـه ظـاهر         المثل در مواردي به كار مي       اين ضرب : آب ببينه شناگر خوبيه   
كند كه آن فـرد چـون آب          آرام و متخلق به اخلاق است، اما ديگري در مورد او فكر مي            
راي در مجموع فـرد دا    . كند  نيست آرام است و چنانچه فرصتي پيدا كند فوراً استفاده مي          

شخصيتي است كه در حالت عادي فردي آرام و داراي اخلاقي خوب است، اما چنانچه               
  .كند فرصت پيدا كند، خيلي زرنگ شده و جور ديگري عمل مي
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 هم تا حدودي مـشابه مفهـوم        المثلاين ضرب :  آب زير كاه است    آب زير كاس يا   
 در بـاطن فـردي       فوق است، يعني به ظاهر بسيار آرام و خـوب اسـت، امـا              المثلضرب

 .باشدزيرك و شلوغ مي
اي از نظـر    يعني فرد آنقدر زرنگ اسـت كـه از آب كـه پديـده             : گيرهاز آب كره مي   

يعني فـرد بـسيار زرنـگ و        . سازدقيمت است، كره و چيز با ارزش و قيمتي مي         ظاهر بي 
 . زيرك است

رد حواسش  به تعبير عاميانه يعني اينكه ف     : خوابه كه آب از زيرش رد شه      جاي نمي 
گذارد سـرش كـلاه بـرود و ضـرر          تواند سر او كلاه بگذارد، نمي     جمع است، كسي نمي   

 . كند
دهد، زيرآبي  يعني فلاني فرد زيركي است، يواشكي كاري را انجام مي         : زير آبي ميره  

 . كاري را انجام نده و رو راست باش كار نكن يعني مخفيانه
شـود، همچنانكـه    سـفت بنـد نمـي     آب روي زمين    : شهآب رو زمين سفت ب نمي     

زمين سفت نفوذناپذير است، فلاني آدم محكم و نفوذناپذيري است و يا تعصب دارد و               
 . كند و حرف يا نصيحت شما در او تأثيري نداردتغييري نمي

گيـرد، يعنـي كـسي كـه از      آلود مـاهي مـي   از آب گل  : گيرهاز آب گل آلود ماي مي     
كند، فضا را شلوغ سـاخته و       د، فردي كه شلوغ مي    ها خوب بلد است استفاده كن     فرصت

 . برد اش را مياندازد و در اين بين خودش استفادهيا بين افراد اختلاف مي
دهد، يعني كار را خـراب كـرده اسـت، فلانـي            دسته گل آب مي   : دس گل آب داده   

را دهد يعني آدم دست و پا چلفتي و تنبل يا كودن است و كار               هميشه دسته گل آب مي    
 . كندخراب مي

يعني فلاني بسيار خسيس است، آنقدر خسيس اسـت كـه   : چكدآب از دستش نمي   
 . شوداي به ظاهر بي قيمت و مقدار است نيز از دست او رها نميآب كه پديده

كند و به ظاهر خود و كار خـودش را          به كسي كه رياكاري مي    : كشهجانماز آب مي  
 . ودشدهد، گفته ميبسيار خوب جلوه مي
اش روي آب افتاد، يعني فلاني لو رفت وكارش بر ملا شـد،             پته: پتّش رو آب افتيد   

دانستند و حالا كار ناپسندش بر مـلا        داده و مردم نمي   به كسي كه كار ناپسندي انجام مي      
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 . يعني آدم بدجنسي بود و حالا لو رفت. شودشده است گفته مي
اهد از آب بگذرد، اما پايش هم تـر         خو  مي: خواد از آب بگذره پاشم خيس نشه        مي

خواهد كاري را پنهـاني و مخفيانـه          كند و مي    كاري مي   به كسي كه مخفي   . يا خيس نشود  
 . انجام دهد كه ديگران نفهمند يا سود زيادي ببرد، اما هيچگونه تلاشي نداشته باشد

عت، دهانش آب افتاد، به كسي كه يكباره دنبال منف        : اش سرازيره   آب از لك و لوچه    
شـود خيلـي خوشـحالي        گردد و زماني كـه بـه آن نزديـك مـي             سود يا لذت خاصي مي    

 .كند مي
شـود، يعنـي بـراي كـسي        از فلاني يا اين فرد آبي گرم نمي       : شهاز اي آب گرم نمي    

دهد، نبايد به حمايت فلاني يا اينكه كاري براي شما انجام بدهـد اميـد               كاري انجام نمي  
 . دهدي كسي انجام نميداشته باشيد، چون كاري برا
تفـاوتي  خورد، يعني فرد بـي    آب توي دلش تكان نمي    : خورهآب تو دلش تكو نمي    

هراسـد يـا    شود و نمـي   است، نترس است و از چيز خاص يا اتفاق خاصي برآشفته نمي           
 . توجه خاصي ندارد

ام تفاوت و آريعني فلان فرد آدم بسيار بي    : برهدنيا رو آب ببره فلاني رو خواب مي       
 .خيالي است اصطلاح آدم بي و به

آب پـاكي را روي دسـتش ريختـه اسـت، يعنـي او را               : آب پاكي رو دستش رخته    
 .جواب كرده است، تقاضاي فلاني را رد كرده است

خورد، كنايه از اينكه فقـط بـا    خر هم با پيغام آب نمي     : خورهخرم با پيغوم آب نمي    
 .فت و رايگان كاري را انجام دادحرف كسي نبايد كار را انجام داد، نبايد م

 .صبرانه منتظر چيزي يا كسي است كسي كه بي: دلش آب شد
 .فلاني انسان درستي است و مانند آب زلال، پاك و شفاف است: مثل آب پاك

  هاي مربوط به ارزش كارها و اشياءالمثلضرب) ب

رزش بـودن   هاي آب در توصيف ميزان ارزش يا بيهوده كاري و فاقـد ا              برخي از مثل  
  . باشد ها مي كارها و فعاليت

يعني بيخود و بيهوده است و كار اصولي و درست كه بـه جـايي بنـد باشـد،                   : آبكيه
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 . نيست
فايـده اسـت، كـارش      كار فلاني آبكي است، يعني كار او بيخود و بـي          : كارش آبكيه 

 .اساسي و درست نيست
دهـد،    اي انجام مـي    بيهوده يعني كار بسيار  : كوبهكنه مي آدم بيكار آب تو سركو مي     

 . آب در هاون كوبيدن و كار بي ثمر كردن
فلان چيز يا كار روي آب بند است، يعني به هيچ جا بند نيـست، كـار                 : رو آب بنده  

 . اساسي نيست و استحكام و بنيادي ندارد
در مورد كار و مدركي كه اعتبار و ارزشي نـدارد گفتـه       : درِ كوزه بگذار آبشو بخور    

  .شودمي
يعني بسيار آسان است و اصولاً كار سختي نيست، بـسيار راحـت     : مثل آب خوردنه  

 .است
خواسـت بـراي او اتفـاقي       يعني از اين مرحله گذشته، اگر مي      : آب از سرش گذشته   

 .بيافتد افتاده است، به اصطلاح خرش از پل عبور كرده است
 با هم تفاهم ندارنـد و       رود كه   كار مي   در مورد دو فردي به    : ره  آبشو تويه جوب نمي   

 . توانند با هم سازش داشته باشند يا نمي
زنـد،   يعني فلاني خيلـي از موضـع بـالا حـرف مـي     : كنه آب از تالار نياسر پاي مي 

 .كند گويي مي گزافه
قند توي دلش آب شده است، يعني خيلي خوش بـه حـالش             : قَ تو دلش آب شده    

 . شده و بسيار خوشحال است
يعنـي  . كسي كـه حقـوق مـشخص و ثابـت ولـو انـدك دارد              : ياد يه آب باريكه مي   

طـور معمـول در       بـه . شود به او اطمينان كرد كه يك حقـوق ثابـت و مـشخص دارد                مي
كـار   ارتباط با كساني كه كارمند و مشاغل مشابه كه حقوق ماهيانـه مشخـصي دارنـد بـه           

 .رود مي
آن براي اينكه زيـاد     يعني كارش تقلبّي است، مثل شير كه در داخل          : توش آب بسته  

 . نشان داده شود آب اضافه شود
 . دهد اي انجام مي كار بيهوده: كنه آب الك مي
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هر چه آب در آن بريزي باز هم شـير اسـت و            : هر چي آب توش ببندي بازم شيره      
 .شود كسي متوجه نمي

يعني آبروي هر فرد بسيار مهم است و مثل آب كـه            : آبرو آب جوب نيست كه بره     
 .رود و ارزش خاصي ندارد، نيستيدر جوي م

يعني همچنانكه آبي از جوي آب رفت دوباره بـه          : گرده  نمي آب رفته به جوب باز    
 . گردد گردد، آبروي كسي هم كه رفت ديگر برنمي جوي بازنمي

آب براي من ندارد، نان كه براي تو دارد، يعني اين           : آب بِرِم نداره نو كه بِرِ تو داره       
 . بريد نفع و سودي ندارد، براي شما كه سودمند است و نفع ميكار اگر براي من

كننـد مـراد      ايد و بـه شـما تعـارف مـي           آبي كه شما تقاضا نكرده    : آب نطلبيده مراده  
 . يمن است دهد و خوش مي

هر جا كـه آب باشـد سرسـبزي و زنـدگي            . آب مايه حيات است   : هر جا آبه آباديه   
 . وجود دارد

 .رساند و زلال بودن براي آب را ميصفت پاكي : آب روشناييه

  وقايع و اتفاقات) پ

شـود  ها خوابيد، به وضعيتي گفته مـي      يعني كارها تمام شد، فتنه    : آبا از آسياب افتاد   
كه اتفاقي افتاده و يا حوادث خاصي رخ داده است و حالا آن واقعه تمـام شـده اسـت،                    

 . مانند آرامش بعد از طوفان است
افتد، وضـعيت آرام اسـت، جـاي        يعني هيچ اتفاقي نمي   : هخورآب از آب تكو نمي    

 . نگراني نيست
آب كـه سـر رفـت چـه يـك           : آب كه از سر گذش، چه يه وجب چه صد وجب          

آيد و بـه    وقتي مشكلاتي پيش مي   . كند و يكسان است   وجب و يا چند وجب فرقي نمي      
ايـم، آن   دهگويند ما در مشكل غرق ش ـ     رسد، مي نوعي خبر يا انتظار مشكلات بعدي مي      

 . مشكل هم روي همه مشكلات
 . يعني اين كار از اصل و بن خطا و اشتباه است: آلود است  گل آب از سر چشمه

    آلود نكن، يعني فضا را مغشوش نكن، كار را خراب            آب را گلِ  : آب و گل آلود نك
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نكن، فلاني آب رو گل آلوده كرده به معني اينكه كـار را خـراب كـرده و بـه اصـطلاح                      
 . لاف گوريده استك

دانم اين كار انجام شود، اين كـار انجـام            يعني اينكه بعيد مي   : خوره  چشمم آب نمي  
 . شود نمي

يعني براي فعاليت آماده شـده اسـت، مرحلـه آزمـايش را گذرانيـده               : بندي شده   آب
 . است

رود كه به دنبال چيزي  در مواقعي به كار مي: گرديم آب در كوزه و ما تشنه لبان مي
 .گرديم و جستجوي بيهوده داريم ا فردي كه در دسترس ما است ميي

وقتـي موقعيـت شـلوغ شـد و فـضا           : شـكنه آب انبار كه شلوغ شد كوزه زياد مي       
وقتي شلوغ شد خيلي كارها خـراب  . شودهاي زيادي شكسته مي مغشوش گرديد، ظرف 

 .باشد در توصيه به آرامش و نرمي در كارها مياين مثل. شودمي
يعني كاري كه مهم نيست     : خواد چكار   ي كه آب نداره اين همه قورباغه مي       حوض

 . كنند شكنند و تلاش مي و ارزش زيادي ندارد، اما افراد زيادي براي آن سر و دست مي
رود، يعني فلانـي    آب خوش از گلويش پايين نمي     : رهآب خوش اَ گلوش پاي نمي     

 .مشكلات خيلي زيادي دارد و روزگار خوشي ندارد
 . كند يعني تندروي كارها را خراب مي: كنه آب تند پل رو خراب مي

 .بيني كرده بوديم كار پيش نرفت اي كه پيش گونه يعني به: اشتباه از آب در اومد
تا گوساله گـاو شـود دل صـاحبش آب          : تا گوساله گاب شه دل صاحبش آب شه       
شـود صـاحب آن كـار       خواهد و تا انجام       شده است، يعني كار خيلي صبر و حوصله مي        

 . دلش يك ذره شده است

  نفرين و تهديد) ت

  .باشد هاي آب حاكي از نفرين و يا تهديد افراد ديگر مي برخي از مثل
 .يعني بميري: رو آب بيافتي

. نان بدود، آب بدود، شما هم دنبال آنها بـدوي : نو بدو آب بدو توام دنبالش بدوي 
 .شه در حال دويدن و سرگردان باشييعني هيچ وقت سامان پيدا نكني و همي
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يعني صبر كني يك بلايي سر شـما خـواهم آورد، متـرادف بـا              : ي آبي بِرَد داغ كنم    
 يك آشي برايت بپزم كه يك وجب روغن روي آن باشد، يعني منتظر روزي     المثلضرب

 . باش تا تلافي كنم
 . شودته ميكند، براي استهزاي او گفبه كسي كه خنده بيجا مي: رو آب بخندي

 هاالمثلساير ضرب) ث

گندد، كنايه از اينكه كاري يا چيزي       آب يك جا بماند مي    : گندهآب يه جا بمونه مي    
 . بايد تغيير كند، توصيه بر تغيير وضعيت، مسافرت رفتن و حالي عوض كردن است

آيد، براي تمسخر يا شوخي كردن، كـسي كـه تقريبـاً              از فين آب مي   : يادفي آب مي  
 .آيدگويند فين آب ميزند ميارزشي مي بي ربط و بيحرف

 . يعني فلاني چاق شده است و حال آمده يا جان گرفته است: آب زير پوستش رفته
زهرم تركيد، ترسيدم، شوكه شدم، وقتي اتفاق ترسـناك يـا خبـر و         : زنديقم آب شد  
 . شودآوري به كسي برسد و به شدت بترسد گفته ميوحشتناك و ترس

 .يعني لاغر و ضعيف شده است: رفتهآب 
 .يعني مرده است: خورهفلاني حالا داره آب گور مي

 . كند، اينقدر آبغوره نگير يعني اينقدرگريه نكنيعني گريه مي: گيرهآب غوره مي
يعني عافيت طلبي براي كسي كه از حمام بيرون آمده است، نوعي            : ساعت آب گرم  

 .  حمام بوده استتعارف و تحويل گرفتن فردي است كه
آبش را زياد كن، درگذشـته اغلـب غـذاي مـردم منطقـه كاشـان                : آب شو زياد كن   

گوشت لوبيا و گوشت نخود و يا گوشت عدس بادمجان و مانند اينها بوده است كـه بـا           
رسيد براي اينكه حجم غذا زيادتر      آب گوشت همراه بوده است، وقتي ميهمان از راه مي         

 . ياد كنگفتند آبش رو زبشود مي
 .طور كامل آب است خربزه مثل غذا براي سير كردن نيست و خربزه به: خربزه آبه

 .يعني در جايي ديگر تلافي كرده و انتقام خواهد گرفت: تو آب نمك خوابانده
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  تحليل) ج

هاي مربوط بـه آب در بـين مـردم كاشـان بيـانگر نقـش مهـم آب در                    نگاهي به مثل  
اي كه در ارتباط با اين مفهوم در اين منطقه          شد، به گونه  بافرهنگ مردم منطقه كاشان مي    

هاي بسياري با مضامين مختلف و بعضاً متضاد به كار رفته و در زبان عاميانـه مـردم                  مثل
  . فراگير شده است

با توجه به وضعيت كويري و خشكيِ منطقه كاشان و نيز هواي بسيار گرم و خشك                
عنـوان     و شغل كشاورزي كه در اين منطقه به        آن در تابستان و سرد و خشك در زمستان        

. دهـد   شغل اصلي و محل معيشت مردم بوده است نياز شديد مردم به آب را نـشان مـي                 
هاي زندگي مردم محسوس بوده است، لذا در          عبارت ديگر نياز به آب در تمامي جنبه         به

 يافـت  هـاي مربـوط بـه آب       وفـور مثـل     هاي مردم اين منطقـه، بـه        فرهنگ عاميانه و مثل   
در واقع نيازمندي شديد بـه آب در منطقـه خـشك و كـويري و ضـرورت آن                   . شود  مي
هاي مربـوط بـه       هاي اساسي وفور مثل     عنوان عامل اساسي معيشت و اشتغال، از زمينه         به

ها و معاني و مضامين آنهـا        همچنين با مرور و مقايسه كميت و كيفيت مثل        . باشد  آب مي 
هـاي آب در كاشـان حـول    المثلابيم كه بخش عمده ضربيدر فرهنگ عامه مردم درمي 

هاي شخصيتي افراد، ارزش كارها و اشياء، توصيف محور چهار موضوع توصيف ويژگي
هاي آب در   المثلهر چند بخش معدودي از ضرب     . باشدها و تهديدها مي   وقايع و نفرين  

  . موارد متفاوت ديگري به كار رفته است
هاي شخصيتي افراد، بيانگر اين امر اسـت         توصيف ويژگي  هاي مربوط به  مطالعه مثل 

هـاي منفـي در سـاختار       ها، به جز در موارد اسـتثنايي، در توصـيف ويژگـي           كه اين مثل  
شخصيت و عملكرد افراد به كار رفته است، همچنانكه مضامين آنها نشان دهنده مخفـي            

ق، دسـت و پـا      كاري، دو رويي، فرصت طلبي، زرنگي منفـي، خـست، رياكـاري و نفـا              
تفـاوتي اسـت و در مـوارد        چلفتي و تنبل بودن و براي ديگران كاري انجام ندادن و بـي            

عـلاوه بـر آن، مـرور    . بسيار معدودي به ويژگي پاكي و زلال بـودن اشـاره شـده اسـت             
هـاي  المثلدهد اغلب ضربهاي آب مربوط به ارزش كارها و امور نشان مي      المثلضرب

فايده اشاره دارد    كارهاي كم ارزش يا بي ارزش، بيهوده و بي         آب در فرهنگ عمومي، به    
. ها به روشـنايي و ارزشـمند بـودن اشـاره دارنـد            المثلو تنها بخش اندكي از اين ضرب      
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هـاي عاميانـه    هاي ديگر مربوط به آب كه توصيف وقايع يا نفـرين          المثلهمچنين ضرب 
  . باشندها و تهديدها ميفرينباشند حاكي از نوعي سكون، گل آلود كردن و برخي نمي

منطقه كاشان داراي فرهنگي مـذهبي و شـهري فرهنگـي و ادبـي و از نظـر طبيعـي                    
اي بسيار با ارزش تلقي گرديده        از نظر ديني، آب پديده    . اي خشك و كويري است      منطقه

و جعلنا من الماء كل شـيء  «و خداوند در قرآن منشأ تمام حيات را آب معرفي نموده و         
علاوه بر آن، در فرهنگ شيعي آب مهريه حضرت فاطمه زهـرا  . زل فرموده است  نا» حي

ساقي كوثر است، لذا در     ) ع(تلقي گرديده و از اوصاف امام اول شيعيان امام علي           ) س(
عـلاوه بـر    . اي مقدس نگريسته شده اسـت       فرهنگ قرآني و ديني به آب به عنوان پديده        

بـه  . شـود   ق كويري و خشك ايران محسوب مي      آن، از جنبه طبيعي منطقه كاشان از مناط       
رود و    عبارت ديگر علاوه بر اينكه كشور ايران از منـاطق خـشك ايـران بـه شـمار مـي                   

متوسط بارندگي آن كمتر از يك سوم متوسط بارنـدگي كـره زمـين اسـت، ايـن مقـدار                    
طور يكنواخت توزيع نـشده و منطقـه كاشـان از منـاطق خـشك كـشور                   بارندگي نيز به  

هاي مـردم منطقـه، آب        لذا، به طور طبيعي بايد در فرهنگ عاميانه و مثل         . آيد  ر مي شما  به
در كنار فرهنگ دينـي و وضـعيت        . عنوان يك پديده بسيار مهم و با ارزش تلقي گردد           به

طبيعي، در ادبيات كاشان، اديبان و شعراي آن داراي مضامين و اشعار مختلف از جملـه                
و مانند آن بر ادبيـات مـردم ايـن شـهر پرتـو              ) 345: 1369سپهري،  (» آب را گل نكنيم   «

هاي مردم كاشـان نـه    با اين وجود، عليرغم شرايط فوق، آب در اغلب مثل  . افكنده است 
تنها از مفهوم و جايگاه والايي برخوردار نيست بلكه نـوع نگـاه مـردم بـه آن حـاكي از                     

تـوان    ربوط به آب مـي    هاي م   يعني بر اساس مثل   . ارزش پايين نسبت به اين پديده است      
دريافت مردم در شرايط اقليمي خشك منطقه در عين اينكه به آب بسيار محتاجنـد امـا                 

نوعي در شيوه اسـتفاده و ميـزان          اين نوع نگرش به   . اند  توجه  نسبت به آن بي توجه يا كم      
  .شود گونه اين ماده حياتي در زندگي روزمره مردم نيز مشاهده مي مصرف اسراف

  گيري نتيجه

هاي مردم منطقه كاشان كه مردم در عين اينكه شـديداً             در تحليل اين تناقض در مثل     
داننـد،    توجه بوده و قدر آب را نمي        محتاج آب هستند ليكن نسبت به آن كم توجه يا بي          
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  . گردد هاي متفاوتي ارايه مي تحليل
 وضعيت  دانند زيرا زندگي آنها در      برخي از مردم معتقدند مردم منطقه قدر آب را مي         

مـا مـردم   «ايـن مفهـوم كـه    . شدت وابسته بـه آب اسـت       آب و هوايي گرم و خشك، به      
كويريم و كوير يعني آتش و درمان آتش فقط با آب است، ما براي اينكه بتوانيم در بين                   

اما به مـصرف زيـاد      . دست آوريم   اين همه گرما زندگي كنيم بايد هر طوري شده آب به          
راي بهداشت، آبياري درختان و خنك نگهداشتن و كاهش         ايم، چرا كه ب     آب عادت كرده  

بيانگر اهميت نقش آب در زنـدگي       » ها نيازمند آب هستيم     حرارت هواي منازل و كوچه    
گروهي از مردم معتقدند چون آب همه جا هست و بهاي كمـي دارد              . مردم منطقه است  

ه نوعي كفران نعمت    كنند يا ب    دانند و ارزش آن را درك نمي        مردم عمدتاً قدر آب را نمي     
در واقع هر چيزي كه كم است از ارزش زيادتري نزد مردم برخوردار اسـت و                . كنند  مي

  . برعكس، چيزي كه زياد است اهميت زيادي براي آن قايل نيستند
ديدگاه ديگر در تحليل اين مسئله به عوامل اقليمي و آب و هوايي با نگرش تاريخي            

منطقه كاشان در گذشته از مناطق بسيار پرآب و آباد بـوده            از نظر اين گروه،     . اند  پرداخته
عنـوان مـسئله و مـشكل خاصـي تلقـي       و به سبب وفور بسيار آب، آب از نظر مردم بـه           

اي عادي يا كـم ارزش        عنوان پديده   هاي مردم به    نگرديده و لذا در فرهنگ عمومي و مثل       
ات اقليمي منطقـه   در اين نگرش، خصوصيات آب و خاك و مقتضي        . نگريسته شده است  

هاي متعـدد سـليمانيه،    ي مجاورت با درياي مركزي قديم ايران و چشمه       واسطه  كاشان به 
هاي پرآب بسيار مساعد بوده است، اما سپس بر اثـر             قمصر و روستاهاي مجاور و قنات     

سارها و قنـوات پـر    پايين رفتن آب درياي مركزي و خشك شدن آن از يك سو، چشمه     
اصـطلاح آب پـايين نشـسته         ور و مسكون رفته رفته كم شده و بـه         ي معم   آب اين جلگه  

تدريج كشتزارهاي سبز و      هاي كويري به    بادهاي موسمي و طوفان   «است، از سويي ديگر     
هاي ريگ روان  هم پيوسته را يكي بعد از ديگري باير و در زير توده   هاي به   خرم و آبادي  

 برخـي از صـاحبنظران از نظـر         )4: 1375تبـار بيـدگلي،       هاشـمي .(»مدفون ساخته است  
هـاي بـي      برداري  علت عوامل اقليمي و در اثر بهره        جغرافياي طبيعي و انساني معتقدند به     

تر از نظر اقليمي سطح ايستايي آبهـاي زيرزمينـي دشـت              هاي خشك   رويه و ايجاد دوره   
كاشان به شدت افت كرده است به نحوي كه در يك قـرن گذشـته در نـواحي مختلـف            
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رسـيدند، در     شان از جمله بادرود و آران و بيدگل در چند متر اوليه به آب مـي               منطقه كا 
هـاي عميـق در       هاي آب زيرزميني، حفـر چـاه        حالي كه هم اكنون براي رسيدن به سفره       

اكبر شائمي عضو هيئـت       مصاحبه با علي  . ( متر رسيده است   200برخي از مناطق بيش از      
  ). نور آران و بيدگل علمي دانشگاه پيام

لذا ارزش ديروز آب با امروز قابل مقايـسه نيـست و بـا توجـه بـه جمعيـت كمتـر                      
از ) هاي قهرود و قمصر     رودخانه(هاي قديم و حركت آبي كه از كوهساران كركس            زمان

لـذا در   . ها به وفور در جريان بوده اسـت         هاي زيرزميني، آب در داخل خانه       طريق كانال 
كـه سـطح آب بـالا بـوده            آب كم بوده، در حالي     داري  ه  گذشته، جمعيت كم و ميزان بهر     

  . است و همچنين شرايط اقليمي نيز با شرايط اقليمي امروز متفاوت بوده است
از اين منظر، امروزه يكي از عوامل اصلي توسعه مناطق بياباني عملكرد غلط انسان و      

 ـ        رويه از منابع طبيعي به      هاي بي   برداري  بهره ه نحـوي كـه   ويژه منـابع آبـي بـوده اسـت، ب
هاي جوي در زيرزمين ذخيره گرديـده    توان گفت آبي كه هزاران سال از طريق بارش          مي

بـا ادامـه    . كارگيري موتورهاي پمپاژ آب در طي نيم قرن تخليه گرديده اسـت             است با به  
هـاي كنـوني    شود كه در چند دهه آينده مصرف بسياري از چاه بيني مي   روند كنوني پيش  
هاي آب زيرزمينـي آب شـور          خارج شود، زيرا كه با افت سطح سفره        آب از حيز انتفاع   

باشد بـه     ها تجمع يافته است و فشار آن از سوي كوير مي            هاي پايين سفره    كه در قسمت  
  .سمت شور شدن سوق پيدا كند هاي آب شيرين نفوذ كرده و كيفيت آب به داخل سفره

هـاي عاميانـه مـردم      مثـل مـداري آب در  علاوه بر موارد فوق در تحليل عـدم ارزش        
اي است كه دسترسي سريع و به نسبت آسان بـر آن              توان گفت از آنجا كه آب پديده        مي

اند و ضرورتاً اين      اي بسيار عادي نگريسته     عنوان پديده   هميشه وجود دارد، مردم به آن به      
اند تو  هر چند اين ديدگاه مي    . گردد  عنوان ناقض ارزش آب در بين مردم تلقي نمي          امر به 

بـرداري از آب   از اهميت برخوردار باشد، ليكن با نگاه به الگوهاي مصرف و شيوه بهـره     
گونه از آب است، بيانگر اين امـر اسـت            در زندگي روزمره كه به نوعي، مصرف اسراف       

كــه مــردم عمومــاً قــدر و ارزش آب را ندانــسته يــا نــسبت بــه اهميــت آن در زنــدگي 
  .اند توجه بي

عنوان منبع اساسـي انـرژي و اهميـت آن در زنـدگي،               تي آب به  با توجه به نقش حيا    
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هـاي   ويـژه نگـرش   گيري از عناصر فرهنگـي و بـه        تبيين الگوهاي مصرف صحيح با بهره     
ويـژه رسـانه ملـي يعنـي صـدا و             هاي گروهي بـه     مذهبي مردم از وظايف اساسي رسانه     

  . باشد سيماي جمهوري اسلامي مي
ي با هدف آگـاهي بخـشي از نقـش و اهميـت آب و              هاي  در اين ارتباط تدوين برنامه    

پذيري شهروندان در حفظ منابع ملي، تبليغ فرهنگ دينـي در ارتبـاط بـا                 تبيين مسئوليت 
تقدس پديده آب با توجه به آيـات متعـدد قرآنـي در اهميـت آب و پرهيـز از اسـراف                      

 آب  گيري از فرهنگ شيعي مردم ايـران كـه اعتقـاد دارنـد              همچنين بهره . ضروري است 
باشـد    عنوان ساقي كوثر مي     نيز به ) ع(است و امام علي     ) س(مهريه حضرت فاطمه زهرا     

  . در اين زمينه از اثر بخشي خاصي برخوردار است
گيـري از شـعر و هنـر برآمـده از فرهنـگ مـردم در حرمـت آب         علاوه بر آن، بهـره  

  . شود ميهاي اثر بخش در اين زمينه محسوب  از شيوه»  نكنيم آب را گل«همچون 
  آب را گل نكنيم؛ «

  خورد آب،  در فرودست انگار، كفتري مي
  شويد،  اي پر مي ي دور، سيره يا كه در بيشه

  گردد  اي پر مي يا در آبادي، كوزه
   نكنيم؛  آب را گل

  رود پاي سپيداري، تا فرو شويد اندوه دلي شايد اين آب روان، مي
  ر آبدست درويشي شايد، نان خشكيده فرو برده د

  چه گوارا اين آب، چه زلال اين رود
  ! مردم بالا دست، چه صفايي دارند

  ! هاشان جوشان، گاوهاشان شيرافشان باد چشمه
  فهمند، گل نكردندش،  مردمان سر رود، آب را مي

  »ما نيز، آب را گل نكنيم
  سهراب سپهري
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